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  تعليق قرارداد در فرض تعذر موقت اجراي تعهد
 پژوهشي) -(مقاله علمي

  كاظمي محمود

  06/05/1400تاريخ پذيرش:     30/03/1400تاريخ دريافت: 

  چكيده
 به طرفين الزام و بوده عقد مقتضاي جزء هم خارج عالم در عوضين مبادلة معوض، عقود در

 هر دليل اين به است؛) عقد( معاوضه احكام از آن از ناشي تعهدات اجراي و عقد موضوع تسليم
. بود خواهد مؤثر عقد وضعيت در عقد از بعد آن اجراي تعذر يا قراردادي تعهد اجراي در تعلل نوع
 دائمي تعذر اگر شود، مي متعذر متقابل تعهد دو از يكي اجراي خارجي عامل اثر در كه فرضي در

 تعذر خيار به كه شود مي ايجاد فسخ خيار متعهدله براي باشد، موقت اگر شده، منفسخ عقد باشد،
 خود تعهد اجراي از دارد حق آيا كند، فسخ را عقد نخواهد متعهدله اگر اما. است موسوم تسليم
 سال اصلاحي مدني قانون جمله از مقررات، برخي در. نمايد معلق را قرارداد اجراي كرده، امتناع
 شدن غيرممكن فرض در قرارداد تعليق حق كالا، المللي بين بيع كنوانسيون و فرانسه 2016
 صراحت به ايران مدني قانون در. است شده بيني پيش قاهره،ة قو اثر در ديگر طرف تعهد اجراي
 كلي اصول مبناي بر و ديگر قوانين و مدني قانون مواد برخي به توجه با اما نشده، بيان حكم اين

 تعليق مدت در او علاوه به. پذيرفت متعهدله براي را حقي چنين بايد معوض قراردادهاي بر حاكم
 قرارداد اجراي تعليق. بود نخواهد مسئول آن، اجراي در تأخير يا تعهد اجراي عدم بابت قرارداد
 نهاد كنار در كه است جديد تأسيسي اما باشد، حبس حق شبيه جهات برخي از است ممكن
 مباني و مفهوم بررسي ضمن ايم كرده تلاش مقاله اين در. است شده بيني پيش حبس حق سنتي
  . كنيم اثبات ايران حقوقي نظام در را آن وجود قرارداد، تعليق حق

  :واژگان كليد
  اصل همبستگي عوضين، تعذر اجراي تعهد، تعليق قرارداد، حق حبس. 

                                                            
 ،تهران دانشگاه سياسي، علوم و حقوق دانشكده دانشيار  

 makazemy@ut.ac.ir  
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  مقدمه
است؛ اين بدان  1»اصل همبستگي دو عوض«اصول حاكم بر قراردادهاي معوض يكي از 

 يستندمعناست كه در اين نوع قراردادها، عوضين يا تعهدات طرفين، دو تعهد مستقل از يكديگر ن
مقابل يكديگر قرار در  بلكه آن دو 2ارتباط با ايفاي تعهد ديگر باشد؛ كه ايفاي يكي از آنها بي

اين اصل نه تنها  3ها) مقتضاي ذات عقد معوض است. ين (تسليم و تسلّم آنتبادل عوض ،گرفته
 آن بناي طرفين در عقد معوض بر 4اجراي قرارداد نيز حاكم است. ةمرحلدر مرحلة انعقاد، بلكه در 

زماني به تعهد خود عمل كند كه مطمئن  ،مقابل تعهد طرف ديگر متعهد شدهريك در ست كه ها
مبناي اين بر كند. همچنين  و به آن عمل مي استبه انجام تعهد خود شود طرف مقابل قادر 

 5مند گردند. اصل، طرفين ملزم به تسليم موضوع تعهد يا عوضين به يكديگرند تا از منافع آن بهره
عالم اعتبار صورت در گونه نيست كه آنها خواسته باشند مبادله بين دو مورد معامله صرفاً  اين

در عقود تمليكي همانند بيع  ،عنوان مثال به 6خارج هم محقّق شود؛ دردل بايد گيرد، بلكه اين تبا
مقابل ثمن به مشتري است، اگرچه تمليك مبيع يك امر  كه اثرش انتقال مالكيت مبيع در

اما اين امر براي تحقق  ،ق.م.) 339شود (ماده  به صرف ايجاب و قبول محقق ميو اعتباري است 
 و تعهد بايع به تسليم دوعالم خارج هم بايد مبيع و ثمن مبادله شكه در بلمفهوم بيع كافي نيست، 

                                                            
 ،83ص ،1376 دوم، چاپ انتشار، سهامي شركت: تهران ،4جلد  ،قراردادها عمومي قواعد ناصر، كاتوزيان،. 1

  .بعد به 724ش
2. Weill, Alex, Droit Civil, Les Obligations, Paris: Dalloz, 1971, p.37, nº34; Malaurie, 
Philippe et Laurent Aynès et Philippe Stoffel-Munck, Droit des obligations, 8e édition, Paris: 
L.G.D.J., 2016, p.209, nᵒ410. 

؛ موسوى بجنوردى، سيد 724ماره ، ش83ص ن،يشيپ ،4جلد  ،قراردادها عمومي قواعد ناصر، ان،يكاتوز. 3
بلغة محمد،  دي؛ بحرالعلوم، س265 ص.ق،  ه1419 چاپ اول، الهادي، نشر: قم، 5لد ج ،الفقهية القواعدحسن، 
  .157ص ،.ق ه1403، تهران: منشورات مكتبه الصادق، چاپ چهارم، 1لد ج ،هيالفق

 بده« يا »ستد و داد« اصطلاح. 84-85صص پيشين، ،4جلد  ،قراردادها عمومي قواعد ناصر، كاتوزيان،. 4
 ,Donnant« واژه هم فرانسه حقوق در. است مفهوم اين متضمن است، شايع مردم عامه بين در كه »بستان

donnant« معناست؛ همين بيانگر  
Carbonnier, Jean, Droit Civil, Les Obligations, Paris: P.U.F., 1972, p.286; nº84; Ph. Malaurie 
et al., op. cit., p. 209, nᵒ410 . 

القواعد موسوى بجنوردى، سيد حسن،  ؛84ص پيشين، ،4جلد  ،قراردادها عمومي قواعد ناصر، كاتوزيان،. 5
  .265ص ، پيشين،5، جلد الفقهية

  .265ص پيشين، ،5جلد  ،الفقهية القواعد حسن، سيد بجنوردى، موسوى. 6
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بر اين اساس، تلف مبيع قبل از قبض  1ي از حقيقت بيع است.ئمقابل پرداخت ثمن جزمبيع در 
 3كلي عقود معوض باشد. ةرسد كه قاعد نظر مي و به 2ق.م.) 387(ماده  شود ميبيع  باعث انحلال

همچنين در فرضي كه موضوع عقد انجام فعل است، بايد آن فعل در عالم خارج انجام شود تا 
  صرف ايجاد تعهد در عالم اعتبار كافي نيست. عقد محقق شود و مفهوم معاوضه و

انعقاد عقد حاكم بود، به صرف اينكه عوضين در  ةاگر اصل همبستگي عوضين تنها در مرحل
ودند يا امكان اجراي تعهدات طرفين وجود داشت با وجود ساير شرايط، زمان انعقاد عقد، موجود ب

گرفت و عدم تسليم  عقد صحيح و نافذ بود و دو تعهد يا دو دين مستقل بر عهدة طرفين قرار مي
يكي از عوضين از سوي يكي از طرفين يا تلف يا اتلاف يكي از عوضين، بعد از عقد و قبل از 

تمليك عين معين بود، يا تعذّر و غيرممكن شدن اجراي يكي از قبض در فرضي كه موضوع عقد 
شد و  سبب انحلال آن نمي ،تعهدات متقابل در عقد عهدي، بر صحت و بقاي عقد مؤثر نبوده

طرف مقابل، حق فسخ آن را نداشت. حتي تلف هر دو عوض يا غيرممكن شدن اجراي هر دو 
كه چنين نيست و اصل وابستگي  داشت. درحالي تعهد بعد از عقد نبايد بر وضعيت آن تأثير مي

بوده و به اين دليل تلف يكي از عوضين، بعد از عقد و قبل  جاريمتقابل عوضين بعد از عقد هم 
شود؛ همچنين غيرممكن شدن اجراي تعهد، حسب مورد،  از قبض، سبب انفساخ عقد معوض مي

                                                            
 ،3جلد  ،خوانساري نجفي موسي شيخ: مقرر ،المكاسب شرح في الطالب، منيه حسين، محمد ميرزا نائيني،. 1
 پيشين، ،1جلد  ،الفقيه بلغة محمد، سيد بحرالعلوم، ؛356ص  ،ق. ه1421 اسلامي، چاپ اول، نشر مؤسسه: قم

   .172و157صص 
... و اجاره بيع، ازجمله معوض عقد هرنوع شامل كه عام معناي به معاوضه حقيقت تبيين درباب نائيني ميرزاي. 2

 مال دو مبادله بر طرفين بناي خلاصه،: «گفته است نيكو قبض از قبل مبيع تلف اثر در بيع انحلال توجيه و است
 معناي اين و گيرد مي را آن عوض و دهد مي را ملكش او يعني هست؛ خارج درعالم بلكه اعتبار، درعالم تنها نه
 بيع عقد در كه را آنچه بايد طرفين از هريك كه آن است شرط اين لازمة. است] معوض عقود در[ »تسليم لزوم«
 از عوضين از يكي هرگاه اساس، اين بر. را آن واقعي بدل نه نمايد، مقابل طرف تسليم شده، معين عوض عنوان به

 آن مالك به و خارج عوضيت از هم مقابل عوض باشد، نداشته را بدليت صلاحيت و شده خارج بودن عوض حالت
 حسين، محمد ميرزا نائيني،( »است] قبض از قبل مبيع تلف فرض در[ عقد انفساخ معناي اين و شود مي مسترد
  ).356ص ،پيشين ،3جلد  ،خوانساري نجفي موسي شيخ: مقرر ،المكاسب شرح في ،الطالب منيه

 ،1372 دوازدهم، اسلاميه، چاپ انتشارات: تهران ،1جلد  ،مدني حقوق سيدحسن، امامي، ؛357ص همان،. 3
 عمومي قواعد ناصر، كاتوزيان، ؛188ص ،پيشين ،1جلد  ،قراردادها عمومي قواعد ناصر، كاتوزيان، ؛365ص

 اول، دانش، چاپ گنج: تهران ،2جلد  ،الفارق محمدجعفر، لنگرودي، جعفري ؛111ص پيشين، ،4جلد  ،قراردادها
  .213ص ،1386
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 1دهد. تعليق اجراي تعهد را ميكم به طرف مقابل حق فسخ يا  سبب انفساخ عقد شده، يا دست
دهد تا از اجراي تعهد خود  علاوه، عدم اجراي يكي از دو تعهد متقابل، به طرف مقابل حق مي به

  امتناع و آن را معلّق به اجراي تعهد طرف ديگر نمايد، يا قرارداد را فسخ كند.
املي خارج از در اثر عو ضمانت اجراي عدم اجراي ارادي تعهد با غيرممكن شدن اجراي آن

قانون مدني و اصول حاكم بر قراردادها،  ةمستنبط از احكام پراكند 2متعهد، متفاوت است. ةاراد
ضمانت اجراهايي كه در فرض عدم اجراي تعهد در اختيار متعهدله قرار دارد تا او بتواند با تمسك 

ند از: ا ، حسب مورد عبارتبه آنها، آثار ناگوار نقض عهد طرف مقابل را تا حد امكان جبران نمايد
و  221خسارت (مواد  ةمطالب 3ق.م.)، 476و  376، 237اجبار متعهد به اجراي عين تعهد (مواد 

همچنين متعهدله حق دارد از حق  5ق.م.). 496و  239و فسخ قرارداد (مواد  4به بعد ق.م.) 226
   6تا زمان اجراي تعهد طرف ديگر، از اجراي تعهدات خود امتناع كند. ،حبس استفاده كرده

كه خارجي مانند قوة قاهره اما ممكن است اجراي يكي از دو تعهد متقابل در اثر عواملي 
مستند به متعهد نيست، غيرممكن گردد. تعذّر اجراي تعهد، حسب مورد ممكن است حين انعقاد 

در اگر مشخص شود كه  7زمان اجراي عقد عارض شود.ز آن در باشد يا بعد ا عقد وجود داشته
زمان انعقاد عقد، در عقد تمليكي، تسليم يكي از عوضين غيرممكن بوده يا يكي از عوضين وجود 

است، يا در عقد عهدي، اجراي يكي از دو تعهد متقابل متعذر و غيرممكن بوده، عقد باطل   نداشته
اي معاوضه يا تبادل بين عوضين وجود نداشته و يكي از دو ق.م). زيرا مقتض 361(ماده  8است

                                                            
  .85ص ،1373 انتشار، چاپ پنجم، سهامي شركت: تهران ،1جلد  ،معين عقود ناصر، كاتوزيان،. 1
 كلي اصول و قانوني پراكنده احكام از بايد است، متعهدله اختيار در تعهد نقض درفرض را كه اجراهايي ضمانت. 2

 سال اصلاحيه در اما داشت، وجود هم فرانسه سابق مدني قانون در نقص اين. كرد استنباط قراردادها بر حاكم
 اجبار تعهد، اجراي تعليق يا اجرا از امتناع از اند عبارت اجراها ضمانت اين ،1217 ماده مطابق. شد برطرف 2016
  .خسارت مطالبه و قرارداد فسخ معامله، ثمن تقليل تعهد، عين اجراي به متعهد

Chantepie, Gaël et Mathias Latina, La réforme du droit des obligations; commentaire 
théorique et pratique dans l’ordre du code civil, Paris: Dalloz, 2016, nº 612 et s. 
3. Exécution en nature/Specific performance. 

  .بعد به 743شماره  ،124ص پيشين، ،4جلد  ،قراردادها عمومي قواعد ناصر، كاتوزيان،: رك
4. Réparation des dommages et intérêts/compensation of damages. 
5. Résolution/Termination. 
6. L’exception d’inexécution de contrat. 

  .بعد به 726شماره  ،86ص پيشين، ،4جلد  ،قراردادها عمومي قواعد ناصر، كاتوزيان،: رك
  . 167ص ،پيشين ،2جلد  ،الفارق محمدجعفر، لنگرودي، جعفري. 7
  .85ص پيشين، ،4جلد  ،قراردادها عمومي قواعد ناصر، كاتوزيان،. 8
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 1باطل است. ،مورد قرارداد، غيرموجود يا غيرممكن بوده و عقدي كه بدون موضوع منعقد شود
نيز قابل توجيه است؛ زيرا » يقصد لم وقع ما و يقع لم قصُد ما«مبناي قاعدة بطلان اين قرارداد بر

اند كه به دليل فقدان يكي  عقد معوض (يا دو تعهدي) را داشته طرفين عقد، قصد معاوضه و انعقاد
  است. از عوضين واقع نشده و عقد مجاني و يك تعهدي كه واقع شده، مقصود طرفين نبوده

ست كه هرگاه قرارداد به طور صحيح منعقد شود و در زمان اجرا، در ا اما سئوال بنيادين آن
تعهد يكي از طرفين متعذر گردد، طرف مقابل چه  طرفين، اجراي ةاثر عواملي خارج از اراد

شود، يا براي طرف مقابل حق فسخ ايجاد  ضمانت اجرايي در اختيار دارد؛ آيا قرارداد منفسخ مي
بدل موضوع تعهد را مطالبه  ،و او مختار است قرارداد را فسخ كند يا آن را باقي گذاشته شود مي

زمان فسخ يا وصول بدل موضوع تعهد، اجراي تعهد خود  علاوه آيا متعهدله حق دارد تا نمايد؛ به
  را معلق نمايد. 

زمينه حكم صريحي ندارد. قانون مدني سابق فرانسه نيز ساكت بود،  ايندر قانون مدني ايران
قانون مدني فرانسه) اين حق قابل اثبات بود. اما در  1613هرچند از برخي مواد راجع به بيع (

، حق تعليق قرارداد به صراحت بيان 1218و ماده  1217ماده  1بند ، در 2016اصلاحيه سال 
در فرض غيرممكن شدن  71المللي كالا در ماده  است. همچنين در كنوانسيون بيع بين شده

است. حق تعليق  سوي طرف مقابل پذيرفته شده اجراي تعهد يكي از طرفين، حق تعليق قرارداد از
حق «و با  2ر موقت اجراي تعهد، تأسيس نسبتاً جديدي استقرارداد به عنوان ضمانت اجراي تعذ

 . با استنباط از برخي مواد قانون مدني و بردارد، تفاوت باشد ميكه يك نهاد كلاسيك » حبس
فرض تعذر اجراي يكي از دو تعهد در مبناي اصول كلي حاكم بر قراردادهاي معوض، بايد گفت

ود را معلق كند و درصورت عدم اجراي تعهد، قراردادي، متعهدله حق دارد اجراي تعهد خ
  مسئوليت قراردادي نخواهد داشت. 

   

                                                            
  .دانسته است معين موضوع وجود را قرارداد صحت شرايط از يكي مدني قانون 190 ماده 3 بند. 1

2. Ph. Malaurie et al., op. cit., p.550, nᵒ960. 
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  آن اقسام و تعهد ياجرا تعذر مفهوم. 1

  تعهد ياجرا تعذر مفهوم .1 .1
متعهد  ةبه دلايلي كه مستند به اراد ،ستا منظور از تعذر اجراي تعهد يا تعذر تسليم، آن

نيست، بعد از انعقاد قرارداد، اجراي تعهد متعذر شود. تعذر اجراي تعهد ممكن است علل و اسباب 
مثلاً موضوع قرارداد كه عين  ،گاه ناشي از وضعيت خاص موضوع تعهد است :مختلفي داشته باشد

و يا از معين است، فاسد يا تلف شده يا مفقود شود، يا مصداق مال كلي متعذر و ناياب گردد 
مثلاً شخص ثالث مانع اجراي تعهد  ،ماليت بيفتد؛ گاه ممكن است ناشي از عوامل خارجي باشد

المللي، نظير تحريم يا  يا تسليم عين موضوع قرارداد شود، يا دولت و مقررات داخلي يا بين
مل طبيعي ممنوعيت واردات و صادرات يا توليد و... انجام تعهد را ممنوع يا غيرممكن سازد؛ يا عوا

نظير سيل، زلزله و... مانع اجراي تعهد شود. همچنين ممكن است اين تعذر ناشي از وضعيت متعهد، 
نظير بيماري يا ناتواني مالي او (ورشكستگي) باشد. به طوركلي در هر موردي كه انجام تعهد بدون 

  1ود.ارادة متعهد غيرممكن شود، تعذر اجراي تعهد محقق شده، حكم آن مجري خواهد ب
تعذر اجراي «رسد كه اتلاف موضوع تعهد توسط متعهد يا شخص ثالث نيز مصداق  نظر مي به
ضمانت اجرا ممكن است با غيرممكن شدن آن بر اثر عوامل خارجي،  نظرهرچند از  ،بوده» تعهد
   2هايي داشته باشد. تفاوت

  تعهد ياجرا تعذر انواع .1.2
ضمانت اجرايي كه در اختيار  نظرتعذر اجراي تعهد ممكن است، دائمي يا موقت باشد. از 

گيرد، بين اين دو فرض تفاوت وجود دارد؛ اگر تعذر دائمي باشد عقد منفسخ  متعهدله قرار مي
  فرضي تعليق اجراي قرارداد هم در 3شود، اما اگر موقت باشد، متعهدله حق فسخ قرارداد را دارد. مي

                                                            
  .167ص ،پيشين ،2جلد  ،الفارق محمدجعفر، لنگرودي، جعفري. 1
 يا ثالث توسط قبض از قبل مبيع اتلاف ايشان ؛384 ص پيشين، ،1جلد  ،الفقيه بلغة محمد، سيد بحرالعلوم،. 2

 ،الفقهاء تذكره يوسف، بن حسن ،)حلي علامه( حلي است؛ دانسته آن حكم تابع و سماوي تلف حكم در را بايع
 آن اتلاف با قاهره قوه براثر مبيع تلف بين وي ؛384 ص ق،. ه1414 ، چاپ اول،)ع( البيت آل موسسه: قم ،11جلد 
  .است نشده قائل تفاوت بايع توسط

 كاتوزيان، ؛168ص ،پيشين ،2جلد  ،الفارق محمدجعفر، لنگرودي، جعفري ؛430ص پيشين، سيدحسن، امامي،. 3
  .144ص پيشين، ،1جلد  ،معين عقود ناصر،
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  1شود كه تعذر اجراي تعهد موقت است. طرح ميم

  تعهد ياجرا تعذر ياجراها ضمانت. 2
با استقراء در مواد مختلف قانوني و قواعد حاكم بر قراردادهاي معوض در فرض تعذر اجراي 
يكي از دو تعهد متقابل، حسب مورد، يكي از سه ضمانت اجرا وجود دارد: انفساخ قرارداد، حق 

  2تعليق اجراي قرارداد. فسخ (خيار فسخ) و

  قرارداد انفساخ .2.1
فرضي كه تعذر اجراي يكي از دو تعهد قراردادي دائمي است و عادتاً امكان برطرف شدن در 

كه گفته شد، بنياد  زيرا چنان 3شود. مانع و رفع تعذر در آينده دور از انتظار است، قرارداد منفسخ مي
و وقتي امكان تسليم يكي از  4ستد) دو عوض، قرار دارديك عقد معوض بر تبادل خارجي (داد و 

شود، ماهيت معاوضه از بين رفته و  دو عوض وجود نداشته يا اجراي يكي از دو تعهد متعذر مي

                                                            
 اغماض غيرقابل عرفاً تعذر مدت كه است صورتي در تعهد اجراي تعذر اثر بر فسخ خيار فقهي، متون از مستنبط. 1

 مؤسسه: قم ،2جلد  ،الحرام و الحلال مسائل في الإسلام شرائع حسن، جعفربن ،)حلي محقق( حلي( باشد
 فإن البائع، يد من فغصب شيئا باع لو«: اين است شرايع در وي عبارت ؛25ص  ق،. ه1408 دوم، اسماعيليان، چاپ

 قانون 150 ماده در تعبير اين شبيه. »ذلك له كان وإلا الفسخ للمشتري يكن لم اليسير الزمان في استعادته أمكن
 باشد، متعارف مدت آن و شود خارج بندر از نتواند كشتي قهري دلايل به اگر آن مطابق. دارد وجود ايران دريايي
 مطالبه نيز تأخير از ناشي خسارت و ندارد را قرارداد  فسخ حق كشتي مستأجر و بوده باقي خود قوت به قرارداد
). 201ص ،1379 اول، چاپ دانش، گنج: تهران ،مدني قانون محشاي محمدجعفر، لنگرودي، جعفري( نيست

حكم در ماده  اين شبيه همچنين. كرد استنباط را تعذر مدت در قرارداد تعليق حق توان مي ماده اين مفهوم از اما
تعهد مقرر  يقرارداد در فرض تعذر اجرا يقحق تعل يانفرانسه وجود دارد كه در مقام ب يدجد يقانون مدن 1218
 در تأخير كه اين بر مشروط شود مي معلق تعهد اجراي باشد، موقت قاهره تعهد در اثر قوه ياگر تعذر اجرا«داشته 
  .»كند توجيه را قرارداد فسخ كه نباشد حدي به] قوه قاهره اثر[در  تعهد اجراي

  . 220ص پيشين، ،1جلد  ،معين عقود ناصر، كاتوزيان،. 2
 ؛339ص پيشين، ،5جلد  ،قراردادها عمومي قواعد ناصر، كاتوزيان، ؛431ص ،سيدحسن، پيشين امامي،. 3

 محمدجعفر، لنگرودي، جعفري ؛169و167،168صص ،پيشين ،2جلد  ،الفارق محمدجعفر، لنگرودي، جعفري
  .886ص ،2535 اول، چاپ دانش، گنج: تهران ،1جلد  ،تجارت و مدني حقوق المعارف دائره

 توافق مورد تقريباً است، خارج عالم در عوضين تسلم و تسليم معوض عقود در معاوضه مقتضاي كه اصل اين. 4
 في الطالب، منيه حسين، محمد ميرزا نائيني،: رك( شود مي توجيه ضمني شرط مبناي بر و بوده فقيهان تمام

 اصل اين هم موضوعه حقوق در). 355 ص ،پيشين ،3جلد  ،خوانساري نجفي موسي شيخ: مقرر ،المكاسب شرح
  ).152ص ،پيشين ،2جلد  ،الفارق محمدجعفر، لنگرودي، جعفري: رك( شده پذيرفته
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بارز اين وضعيت، تلف موضوع قرارداد قبل  ةشود. نمون توان عقد را باقي دانست و منفسخ مي نمي
تعذر دائمي اجراي تعهد در ق.م.).  387ن است (ماده موردي است كه عين معيدر  از تسليم آن

نيز متصور است. مثل اينكه شخصي مدل  باشد، ميمورد تعهداتي كه موضوع آن، عين كليّ 
صورت كلي به ديگري بفروشد، ولي بعد از عقد به دليل توقف توليد  خاصي از يك لباسشويي را به

 د. از لباسشويي در بازار يافت نشو مذكور آن، مدل

  ميتسل تعذر اريخ -  قرارداد فسخ حق .2.2
. باشد داشتهوجود  ندهياحتمال رفع عذر در آ ،ودهتعهد موقت ب يممكن است تعذر اجرا اما

شود؛ او مختار است خود را پايبند قرارداد  اين فرض براي خريدار، حق فسخ قرارداد ايجاد مي
صبر كند تا تعذر اجراي تعهد طرف ديگر برطرف شود و سپس اجراي عين قرارداد را  ،دانسته

مطالبه كند، يا تعذر دائمي شده، عقد منفسخ شود؛ يا اگر پايبندي به مفاد قرارداد را به مصلحت 
عامل خارجي اجراي تعهد  ةواسط بارز اين وضعيت كه به ةداند، آن را فسخ كند. نمون خود نمي
اين فرض براي  شود، غصب عين موضوع قرارداد توسط شخص ثالث است؛ در عذر ميموقتاً مت

ديگر  ةنمون 1شود؛ ناميده مي» خيار تعذر تسليم«بيني شده كه  طرف مقابل حق فسخ قرارداد پيش
، ورشكستگي متعهد است كه به باشد ميتعذر موقت اجراي تعهد، درفرضي كه موضوع تعهد كلي 

ق.م)  380شود (ماده  تعبير مي» خيار تفليس«از آن به  ،ارداد داده شدهطرف مقابل، حق فسخ قر
   2است.» خيار تعذر تسليم«و مصداقي از 

  قرارداد ياجرا قيتعل حق .2.3
هرگاه اجراي تعهد در عقد معوض غيرممكن شود و مصداق موردي نباشد كه عقد منفسخ 

كند، او حق دارد تا تعيين وضعيت تعذر و شود و طرف مقابل هم نخواهد از خيار فسخ استفاده  مي
رفع آن و فراهم شدن امكان اجراي تعهد طرف مقابل، يا دائمي و قطعي شدن آن، اجراي تعهد 

از انجام تعهد خود امتناع كند. اگرچه قانون مدني ايران در اين زمينه حكم  ،خود را معلق كرده

                                                            
 ،144ص پيشين، ،1جلد  ،معين عقود ناصر، كاتوزيان، ؛431ص پيشين، ،1جلد  ،مدني حقوق سيدحسن، امامي،. 1

  .886ص پيشين، ،1جلد  ،تجارت و مدني حقوق المعارف دائره محمدجعفر، لنگرودي، جعفري ؛95شماره 
  .همان. 2
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توان چنين حكمي  خي مواد قانون مدني ميصريحي ندارد، اما از قواعد حاكم بر عقود معوض و بر
  را استنباط كرد و اين حق را براي طرف مقابل قرارداد پذيرفت. 

  حبس حق از آن زييتم وقرارداد  ياجرا قيتعل آثار. مفهوم و 3

  دادقرار ياجرا قيتعل مفهوم .3.1
اثر اصلي  در عقد معلق 1ق.م.)؛ 189تعليق اجراي قرارداد با عقد معلق متفاوت است (ماده 

عالم اعتبار هم ايجاد  عليه در عقد (ايجاد تعهد يا انتقال مالكيت و...) تا قبل از حصول معلقٌ
عالم اعتبار  آثار آن هم به محض انعقاد در ،شود. اما گاه عقد به صورت منجز منعقد شده نمي

در عقد عهدي،  ،د؛ به عنوان مثالگرد عالم خارج معلق مي شود، ولي اجراي آن در ايجاد مي
. تعليق اجراي گردد عالم خارج معلق مي ، ولي اجراي آن درشدهبه عنوان اثر عقد ايجاد » تعهد«

اوست،  ةگاه اجراي تعهد شخص به دليل وقوع امري كه خارج از اراد :قرارداد به دو صورت است
د، اجراي تعهد كه تعذر موقت باشد و متعهدله هم قرارداد را فسخ نكن شود؛ درصورتي متعذر مي

شود. در اين فرض، اگر تعهد طرف مقابل اجرا نشده  متعهد تا زمان رفع تعذر (مانع) معلق مي
باشد، اجراي آن نيز معلق خواهدشد. منظور ما از تعليق اجراي تعهد، تعليق اجراي تعهد از سوي 

ثلاً در عقد گيرد. م دليل غيرممكن شدن اجراي تعهد طرف ديگر صورت مي متعهدله است كه به
دهد و به آن دليل بايع هم از تسليم مبيع امتناع  بيع مشتري قدرت پرداخت ثمن را از دست مي

كند. براي امكان تعليق اجراي قرارداد بايد اجراي يكي از تعهدات  كرده، اجراي آن را معلق مي
  اي كه اجراي آن ناممكن باشد.  قاهره متعذر گردد، به گونه متقابل در اثر قوه

  قرارداد قيتعل ثارآ. 3.2
آثار آن متوقف  ،شود كه اجراي آن براي مدت معين معلق شده تعليق اجراي قرارداد سبب مي

  گردد؛ تعليق قرارداد داراي آثار ذيل است:
   

                                                            
  .27شماره  ،53ص ،پيشين ،1جلد  ،قراردادها عمومي قواعد ناصر، كاتوزيان،: رك .1



  تعليق قرارداد در فرض تعذر موقت اجراي تعهد   97صلنامه تحقيقات حقوقي شماره ف

 

104 

 قرارداد  نيطرف يقرارداد تيمسئول عدم .3.2.1

طرفين عقد بابت عدم يك از  شود، هيچ در مدت تعليق قرارداد چون اجراي قرارداد معلق مي
اجرا يا تأخير در اجراي تعهد در زمان تعليق مسئوليت نخواهند داشت و نبايد از اين جهت به 

خصوص متعهدي كه به دليل  طرف ديگر خسارت بپردازند. مبناي اين حكم روشن است. در
است (مواد  قاهره قاهره اجراي تعهد او متعذر و معلق شده، مبناي عدم مسئوليت او وجود قوه قوه

تعذر اجراي تعهد متعهد، مجاز به عدم  ةواسط ق.م.). اما طرف مقابل (متعهدله) كه به 229و  227
حكم قانون مجاز به عدم اجراي  نيز مسئول نيست. زيرا او به ،اجرا يا تعليق اجراي تعهد خود شده

را مسئول دانست.  توان از بابت اعمال حق، او و نمي ردحق عدم اجراي تعهد را دا ،تعهد شده
مسئول توان بابت عدم اجراي تعهد او را  شود، نمي وقتي به وي حق تعليق تعهد قراردادي داده مي

كه در مورد اعمال حق حبس كسي كه به استناد آن از اجراي تعهد خود امتناع  دانست. چنان
يون با مهلت اين فرض همانند موردي است كه شخص مد 1كند، نبايد خسارت تأخير بپردازد. مي

ق.م.  277شود (مواد  اي كه دادگاه به او داده، مجاز به عدم پرداخت دين در مهلت اعطايي مي عادله
اندازد، منطقي  ق.م.)؛ كسي كه با مجوز قانون و حكم دادگاه اجراي تعهد خود را به تأخير مي 652و 

  2سارت شود.استناد عدم اجراي تعهد در آن مهلت، محكوم به پرداخت خ نيست كه به

  و امكان فسخ قرارداد توسط متعهدله قرارداد نيع ياجرا به نيطرف الزام امكان عدم. 3.2.2
يك از طرفين  شود، هيچ در مدت تعليق قرارداد چون اجراي تعهدات قراردادي معلق مي

قرارداد كه بقاي ه به اينتوجبا  تواند الزام طرف ديگر به اجراي عين تعهد را مطالبه نمايد. اما نمي
او  ،ممكن است براي متعهدله خطراتي داشته باشد (مانند تحمل ضمان تلف مبيع قبل از قبض)

اساس، حق فسخ  اينبر مبناي خيار تعذر تسليم، با فسخ قرارداد از اين خطر دوري كند.تواند بر  مي
مصلحت  يك از اين دو ضمانت اجرا را كه بههر باشد ميدر عرض تعليق است و متعهدله مختار 

  اعمال نمايد. ،بداند

                                                            
 ،يبن عل نيالد ني)، زيثان دي(شه يعامل؛ 103ص ،پيشين ،4لد ج ،قراردادها يعموم قواعد ناصر، ان،يكاتوز. 1

 ص.ق،  ه1413 چاپ اول، ،ياسلام معارف مؤسسه: قم، 8لد ج ،الإسلام شرائع تنقيح إلى الافهام مسالك
  .»فلا يتعقّبه الضمان فيه، له الشارع لإذن«اند:  هتگف ضمان عدم هيتوج در شانيا ؛246

 در كه 1244-2 ماده در. است شده اقتباس فرانسه 1804 سال مدني قانون 1244 ماده از مدني قانون 277 ماده. 2
 را تعهد اجراي پروسه ،1244-1 ماده اجراي در دادرس تصميم است كه آمده صراحت به شده، تصويب 1991 سال
  .شود مي متوقف دادرس توسط اعطايي مهلت در تأديه، تأخير به دليل جريمه يا بهره تعلق و كند مي معلق
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  حبس حق از قرارداد ياجرا قيتعل زييتم .3 .3

  حبس حق از قرارداد قيتعل زييتم يمبان. 3.3.1
ق.م. و اصول حقوقي قابل استنباط است، از  380ماده  2كه از بند » تعليق اجراي قرارداد«

اين دو حق تا حدودي  ق.م. بيان شده، متمايز است. اگرچه مبناي 377كه در ماده » حق حبس«
در اصل همبستگي اجراي دو تعهد مقابل قرار دارد و آثار آنها نيز يكسان است،  ،مشترك بوده

  .دارداعمال آن دو تفاوت  شرايطولي موارد اجرا و 
با  ،در موردي است كه امكان اجراي تعهد وجود دارد، ولي متعهد مماطله كرده» حق حبس«
متعهدله با برخورداري از حق الزام متعهد به اجراي  ،در اين فرض .كند خود از آن امتناع مي ةاراد
از اجراي تعهد خود امتناع » حق حبس«راستاي اجبار غيرمستقيم او، با استفاده از  و در تعهد عين
طبيعي است كه چون امكان الزام مستقيم متعهد به  1كند تا متعهد مجبور به اجراي تعهد شود. مي

ق.م.).  377(ماده  محدوديت وجود داشته باشد» حق حبس«د دارد، براي اعمال اجراي تعهد وجو
فرض براي تحقق حق فسخ بايد ابتدا الزام به اجراي تعهد درخواست شود، سپس  دراين علاوه، به

  2د.گرد حق فسخ ايجاد مي» تعذر اجرا«بعد از احراز 
كند، بلكه به دلايلي  تاهي نميفرض تعذر اجراي تعهد، متعهد در اجراي تعهد خود كواما در 

فرض امكان الزام متعهد به اجراي  شود. دراين اوست، اجراي آن غيرممكن مي ةكه خارج از اراد
حل فسخ استفاده  اما اگر متعهدله از راه است.حل، فسخ قرارداد  عين تعهد وجود ندارد و تنها راه

د را معلق كند. براي تعليق اجراي تعهد شرط بايد بتواند اجراي تعهد خو ،نكند و قرارداد باقي باشد
بحث  ،ست ثابت شود كه اجراي تعهد طرف مقابل متعذر شدها خاصي لازم نيست؛ كافي

صورت اثبات تعذر  در ،زماني اجراي دو تعهد مطرح نيست. حتي اگر تعهد متعهد مؤجل باشد هم
كه براي اثبات حق فسخ در  چنان اجرا، باز هم متعهدله حق دارد اجراي تعهد خود را معلق نمايد.

فرض تعذر اجراي تعهد (خيار تعذر تسليم) حال بودن تعهد شرط نيست، براي اثبات تعليق اجراي 
رسيده آن فرا تعهد نيز حال بودن تعهدي كه متعذر شده، شرط نيست و لازم نيست سررسيد 

                                                            
 ناصر، كاتوزيان،( شده است ياد مقابل طرف تعهد اجراي براي تضميني عنوان به حبس حق از دليل اين به. 1

  ؛)بعد به 86صص پيشين، ،4جلد  ،قراردادها عمومي قواعد
Ph. Malaurie et al., op. cit., p.493, nᵒ873. 
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، حال »يا نقض تعهد-دفسخ به دليل عدم اجراي تعه«يا » حق حبس«مورد اعمال اگر در  باشد.
بودن يا فرارسيدن موعد در تعهدات مؤجل شرط دانسته شده، به اين دليل است كه براي احراز 

بايد تعهد قابل مطالبه باشد تا نقض تعهد احراز گردد؛ » امتناع از اجراي تعهد«يا » نقض تعهد«
قق يا احراز آن، منوط تا تح 1به معناي دقيق كلمه نيست،» نقض تعهد«، »تعذر اجراي تعهد«اما 

محض اينكه ثابت شد اجراي تعهد،  نتيجه حال بودن آن باشد؛ بهدر  به قابل مطالبه بودن تعهد و
، حق تعليق در »خيار تعذر تسليم يا تفليس«مبناي حق فسخ بربر  متعذر و غيرممكن است، علاوه

» حق حبس«به  كه راجعق.م.  377شود. در متن ماده  اجراي تعهد هم براي متعهدله ايجاد مي
است، تصريح شده كه براي تحقق حق حبس لازم است زمان اجراي تعهد تسليم مبيع و پرداخت 

ق.م. كه  380ثمن يكسان باشد؛ نبايد يكي از دو تعهد حال و ديگري مؤجل باشد. اما در ماده 
  چنين قيدي نيست. » فسخ قرارداد«و » تعليق اجراي تعهد«به  راجع

  كالا يالملل نيب عيب ونيكنوانس و فرانسه حقوق در حبس حق و قرارداد قيتعل نيب زيتم .3.3.2
تفاوت قائل » تعليق قرارداد«و » حق حبس«المللي كالا به صراحت بين  كنوانسيون بيع بين

تعليق « از 71كنوانسيون بيان شده، در ماده  58در ماده » حق حبس«كه  است. درحالي شده
به ناظر آشكار است، حق حبس  كه از متن مواد كنوانسيون  است. چنان آمده ميانسخن به » قرارداد

به تعذر اجراي قرارداد، خارج حق تعليق ناظر  سوي متعهد است، اما عدم اجراي ارادي قرارداد از
  اوست. ةاز اراد

پذيرفته  3»تعليق اجراي قرارداد«و  2»حبس حق «همچنين در حقوق فرانسه تفكيك بين 
بيني شده  در مورد بيع پيش 1612در ماده » حق حبس«، 1804ست. در قانون مدني سال ا شده

 1، در بند 2016قابل استنباط بود. اما در اصلاحيه سال  1613از ماده » تعليق قرارداد«بود و حق 
بيان شده  ، هر دوامتناع از اجراي تعهد قراردادي (حق حبس) و تعليق اجراي آن حق  1217ماده 
سخن به » حق حبس«از  1219و در ماده  »تعليق قرارداد«از  1218تفصيل آن در ماده و در 

صورت خودداري  موجب آن، در ، حق حبس حقي است كه به1219است. مطابق ماده  ميان آمده
طرف قرارداد از اجراي تعهدات، طرف مقابل حق دارد از اجراي تعهد خود امتناع كند، مشروط بر 

                                                            
 قراردادي »تعهد اجراي تعذر« به معناي كه »Impossibility of contract« بين نيز غربي حقوقي هاي نظام در. 1

  . دارد وجود تفاوت است، قراردادي »تعهد نقض« معناي به كه »Breach of contract« و است
2. L’exception d’inexécution de contrat. 
3. Suspension d’inexécution. 
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ست كه ا آن 1218اما مستنبط از ماده  1تعهد به اندازه كافي شديد و مهم باشد.اينكه عدم اجراي 
شود، مشروط  قاهره، اجراي تعهد موقتاً غيرممكن گردد، اجراي قرارداد معلق مي هرگاه در اثر قوه

اي نباشد كه مجوز فسخ قرارداد را در اختيار متعهدله قرار  كه تأخير در اجراي قرارداد به گونهاينبه 
قاهره امكان اجراي تعهد وي   دهد. البته اين ماده از تعليق اجراي تعهد متعهدي كه بر اثر قوه

اما به دلالت التزامي بر تعليق اجراي تعهد طرف مقابل هم دلالت  2صحبت كرده، ،وجود ندارد
قاهره تعهد متعهدي معلق گردد،  وقتي در اثر قوه ،مبناي اصل همبستگي عوضينبر  دارد؛ زيرا

  اجراي تعهد طرف مقابل هم معلق خواهد شد.

  قرارداد قيتعل با حبس حق يها تفاوت .3 .3 .3
  هايي به شرح ذيل وجود دارد: بين حق حبس و حق تعليق اجراي قرارداد تفاوت

. حق حبس ناظر به امتناع ارادي طرف مقابل از اجراي تعهد است، اما تعليق قرارداد ناظر به 1
  شود؛ متعهد غيرممكن مي ةقرارداد خارج از ارادموردي است كه اجراي 

مورد تعليق قرارداد، امكان  مورد حق حبس امكان اجراي اجباري تعهد وجود دارد، ولي دردر . 2
  اجراي اجباري تعهد وجود ندارد؛ 

. مبناي حق حبس اجبار غيرمستقيم متعهد به اجراي عين تعهد است، ولي مبناي تعليق قرارداد، 3
براي جلوگيري از  ،متعهدله است كه با تعذر اجراي تعهد طرف مقابل مواجه شدهحمايت از 

كه طرف مقابل به تعهد خود عمل نكرده و قادر به انجام آن  ورود زيان به اوست؛ درحالي
  شود؛ نيست، الزام متعهدله به اجراي تعهد خود سبب تحميل ضرر ناروا به او مي

 ةار به اجراي عين قرارداد وجود دارد، فسخ قرارداد در مرحلمورد حق حبس چون امكان اجبدر . 4
نكه الزام به اجراي قرارداد متعذر گردد، مگر آ توان به آن تمسك كرد؛ نمي ،آخر قرار داشته

  ولي درمورد تعليق قرارداد، حق فسخ در عرض حق تعليق قرار دارد؛ 
دو حال يا  قابل يكسان بوده (هر. براي تحقق حق حبس لازم است زمان اجراي دو تعهد مت5

كه براي تعليق اجراي قرارداد اين شرط  دو قابل مطالبه باشند؛ درحالي مؤجل باشند) و هر
شود، حال باشد؛ چون تعهد  لازم نيست. البته لازم است كه تعهدي كه اجراي آن معلق مي

   مؤجل قابل مطالبه نيست تا اجراي آن معلق گردد.
                                                            

1. J. Carbonnier, op. cit., p. 287-288, nº84; A. Weill, op. cit., nº471; Ph. Malaurie et al., op. 
cit.,  p.493, nᵒ873. 
2. Ph. Malaurie et al., op. cit.,  p.550, nᵒ960. 
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  تعهد يدر فرض تعذر اجرا قرارداد قيحق تعل ليدلا و يمبان. 4
مبناي حق تعليق قرارداد در فرض تعذر اجراي تعهد مقابل را بايد در همبستگي متقابل دو 

  توان به دلايل ذيل استناد كرد: در اثبات اين حكم مي 1عوض در قراردادهاي معوض دانست؛

  ينصوص قانون يقرارداد بر مبنا قيحق تعل هيتوج .4.1
در » حق تعليق قرارداد«توان از آنها  اي وجود دارد كه مي وانين مختلف احكام پراكندهدر ق

  فرض تعذر اجراي تعهد را استنباط كرد.

   يقانون مدن 380 ماده 2 بند .4.1.1
فرض در  ق.م. حكم تعليق قرارداد بيع (به عنوان سمبل عقود معوض) 380از بند دوم ماده 

مورد عدم  م يكي از عوضين قابل استنباط است. اين ماده درغيرممكن شدن پرداخت يا تسلي
يكي از مصاديق  ،كه گفته شد چنان وتوانايي خريدار در پرداخت ثمن به دليل ورشكستگي است 

گذار حق فسخ عقد براي بايع را مقرر  مزبور، قانون ة. در بند نخست مادباشد ميتعذر اجراي تعهد 
معروف است. اما در » خيار تعذر تسليم«عنوان يكي از مصاديق به » خيار تفليس«داشته كه به 

بند دوم به بايع اين حق را داده تا از اجراي تعهد خود (تسليم مبيع) امتناع و به اصطلاح آن را 
تعليق «و » فسخ قرارداد«اعم از  ،مذكور در اين بند» امتناع از اجراي تعهد«كند. اگرچه » معلق«

است، بايد آن را به » فسخ«به  بند نخست ماده كه راجع ةاما به قرين، باشد مي» اجراي تعهد
سوي بايع در فرض عدم پرداخت ثمن، قرارداد از  دانست؛ حق فسخ» تعليق اجراي تعهد«معناي 

و براي تحقق آن، لازم نيست مبيع تسليم مشتري  است در بند نخست ماده به صراحت بيان شده
براي تحقق حق  ،بيان شود؛ به عبارت ديگر» عدم تسليم مبيع«شده باشد، تا در بند دوم، فرض 

فسخ قرارداد، بين اجراي تعهد صاحب حق (تسليم مبيع توسط بايع) و عدم آن، تفاوتي وجود 
شود  ناظر به قرارداد موجود است و قرارداد بيع هم با ايجاب و قبول محقق مي» فسخ«ندارد؛ زيرا 

» تعليق اجراي قرارداد«م مشتري شده باشد يا خير؛ اما براي ق.م.)، خواه مبيع تسلي 339(ماده 
لازم است تعهدات ناشي از آن، اجرا نشده باشد. در عقد بيع بعد از انعقاد عقد، بايع متعهد است 

د، امكان وكه اين تعهد اجرا نش مبيع را تسليم مشتري كند و مشتري هم ثمن را بپردازد؛ تا زماني
توان آن را مسترد و  كه مبيع تسليم مشتري شد، ديگر نمي رد، اما زمانيتعليق اجراي آن وجود دا

                                                            
  .182ص پيشين، ،1جلد  ،معين عقود ناصر، كاتوزيان،. 1
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» حق تعليق اجراي تعهد«اجراي آن را معلق كرد. مرحوم استاد دكتر كاتوزيان ضمن بيان صريح 
حق فسخ قرارداد از است تلاش كرده  1از سوي بايع در فرض ناتواني مشتري در پرداخت ثمن،

د و آن را از آثار و نمبناي اصول عقلي و تقابل عوضين توجيه كررا بسوي بايع، در اين فرض 
 2بداند.» تعليق اجراي قرارداد«نتايج 

  تجارت قانون 533 ماده .4.1.2
دليل  به ،موردي كه خريدار تاجر بوده ق.م. را در 380ق.ت. نيز شبيه حكم ماده  533ماده 

ق.م.  380ين ماده برخلاف ماده . ااست به پرداخت ثمن نيست، مقرر داشتهورشكستگي قادر 
است؛ زيرا حكم اين ماده   سخن گفته» حق تعليق قرارداد«از » حق فسخ قرارداد«بدون بيان 

او تسليم  ةبه موردي است كه كالا (مبيع) به تاجر ورشكسته (مشتري) يا مأذون از ناحي ناظر
م است كه تعهدات ناشي از آن براي امكان تعليق اجراي قرارداد لاز ،كه گفته شد است. چنان نشده

ق.ت. محدود به موردي شده كه هنوز مبيع  533از اينكه حكم ماده  ،اساس ايناجرا نشده باشد؛ بر
(خيار تفليس، » حق فسخ«شود كه اين ماده درصدد بيان  ، استنباط مياست تسليم مشتري نشده

اعمال حق  ةعنوان نتيج مبناي اصول حقوقي و به يا تعذر تسليم) نيست. هرچند ممكن است بر
استادان  دليل، برخي  اين  را استنباط كرد. به» فسخ قرارداد«، بتوان حق »تعليق اجراي قرارداد«

فرض (ورشكستگي مشتري تاجر) را از  بايع دراين ةناحي از» فسخ قرارداد«اند حق  تلاش كرده
  3ق.ت. استنباط نمايند. 530 ةملاك ماد

  يقانون مدن 485ماده  .4.1.3
هرگاه در اثناي مدت اجاره عين مستأجره نياز به تعمير داشته باشد، موجر حق دارد آن را 

تواند مانع آن شود، هرچند در آن مدت، مستأجر قادر به انتفاع از مورد  تعمير نمايد و مستأجر نمي
تفاع حد روشن است. از آنجايي كه عدم ان ق.م.). حكم اين ماده تا اين 485اجاره نباشد (ماده 

اين ماده به وي اين  ةگذار در ادام قانون ،مستأجر در زمان تعمير عين مستأجره به ضرر اوست
كه مستأجر فسخ  ، درصورتيضرر خود را جبران نمايد. اما تا با فسخ قرارداد است اختيار را داده

الاجاره  لآن را فسخ نكند، آيا در آن مدت ملزم به پرداخت ما ،قرارداد را به نفع خود ندانسته
                                                            

  .218ص ،همان. 1
  .همان. 2
  .همان. 3
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توان گفت كه پاسخ  مبناي اصول كلي مي است؟ اين ماده در اين خصوص ساكت است، اما بر
صورت عدم فسخ قرارداد در مدتي كه مستأجر قادر به انتفاع از مورد اجاره نيست،  منفي است؛ در

» ارهتعليق اجراي قرارداد اج«باشد. اين حكم بيان ديگري از  بها نمي متعهد به پرداخت اجاره
اي به مدت بيست سال اجاره  ملكي براي تأسيس فروشگاه بزرگ زنجيره ،عنوان مثال است. به
است. در اثناي مدت اجاره و مثلاً در سال دوم، عيبي در بنا حادث شده كه تعمير آن هم  داده شده

مطابق  ،فرض براي انتفاع از مورد اجاره و هم براي جلوگيري از هدم بنا، ضروري است. دراين
هاي زيادي كه مستأجر براي  مستأجر حق فسخ اجاره را دارد. اما باتوجه به هزينه ،485نص ماده 

داند. ازطرفي  برداري بهتر نموده، فسخ قرارداد را به سود خود نمي استقرار در محل اجاره و بهره
زم نيست مستأجر مل ،مدت اينكن است مدت زيادي به طول انجامد؛ درانجام اين تعميرات مم

 گردد. بها بپردازد؛ يعني اجراي اجاره براي آن مدت معلق مي براي آن مدت اجاره

 ييايقانون در 150الف ماده  بند .4 .1 .4

قانون دريايي نيز مصداقي از تعليق قرارداد درفرض تعذر موقت اجراي  150بند الف ماده 
قاهره از بندر خارج  اند به خاطر قوهكه كشتي نتو درصورتي«يكي از دو تعهد است. مطابق اين بند، 

ماند و خسارت ناشي از تأخير در  شود قرارداد اجاره براي مدت متعارف به قوت خود باقي مي
مستأجر  ،فرض دراين ،كه از متن ماده آشكار است چنان». حركت كشتي قابل مطالبه نخواهد بود

به اجراي  قاهره قادر تي بر اثر قوهكه صاحب كش  مدتي اما در 1كشتي حق فسخ قرارداد را ندارد.
بها و هزينة حمل  تعهد قراردادي خود (حمل كالا) نيست، مستأجر هم تعهدي به پرداخت اجاره

  2شود. ندارد؛ يعني اجراي قرارداد در آن مدت معلق مي
توان نتيجه گرفت كه تعليق اجراي قرارداد معوض در فرض تعذر  از اين مواد پراكنده مي

مبناي تقابل بين عوضين و كلي عقود معاوضي است كه بر از تعهدات متقابل، قاعدةاجراي يكي 

                                                            
 انتشارات: تهران ،1جلد  ،تعهد حقوق مدني، حقوق مقدماتي دوره محمدجعفر، لنگرودي، جعفري. 1

  .251ص ،1372 تهران، دانشگاه
 حق و تعليق حق تطبيقي مطالعه چلكاسري، رستمي عباداله و تفرشي عيسائي محمد مرتضي، نصيري،. 2

 ،1384 بهار حقوق، نامه ويژه انساني، علوم مدرس فصلنامه ،فيديك نمونه قرارداد و داخلي حقوق در حبس
  .143ص
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توان براي اثبات اين حكم  علاوه مي شود. به مقتضاي معاوضه و قصد مشترك طرفين توجيه مي
  به دلايل ذيل استناد كرد.

 حاكم يكل اصول يمبنا بر ،تعهد ياجرا تعذر فرض در قرارداد قيتعلتوجيه  .4.2
  معوض  يقراردادها بر

  تياولو اسيق يبرمبنا ،تعهد ياز حق  فسخ قرارداد در فرض تعذر اجرا مستنبط .4.2.1
فرض تعذر اجراي تعهد ازسوي متعهد، حق له در در اثبات اين امر بايد گفت وقتي متعهد

به طريق اولي حق تعليق اجراي تعهد را خواهد داشت؛ زيرا نوعاً حق فسخ  ،فسخ قرارداد را دارد
برخي استادان براي اثبات حق فسخ به نتايج حق  ،در مرتبه مؤخر بر تعليق قرارداد، قرار داشته

ست كه ا معناي خيار فسخ آن 1اند. تعليق استناد كرده و آن را از آثار تعليق اجراي تعهد دانسته
خود را از بند آن برهاند، يا صبر كند تا تعذر موقت اجراي  ،اند قرارداد را فسخ كردهتو متعهدله مي

گزيند و از فسخ قرارداد  حل دوم را برمي فرضي كه او راه تعهد بر طرف و تعهد اجرا شود. در
به اميد اينكه اجراي تعهد طرف مقابل ممكن شود، بايد حق تعليق اجراي تعهد  ،كند خودداري مي

  ا تا آن زمان داشته باشد. خود ر

    معاوضه مقتضاي مبناي بر .4.2.2
 اجراي تعذر فرض در كه ستا آن معوض) (عقود معاوضه مقتضاي گفت توان مي همچنين

 آن معاوضه يمقتضا ،شد هكه گفت چنان كند. معلق را خود تعهد اجراي دارد حق متعهدله تعهد،
 اعتبار عالم در عوضين تبادل و صرف شوند مبادله ا يكديگرب هم خارج عالم در نيعوض كه تسا

 كه يستن يمنطق ،شود مي ممكنريغ نعوضي از يكي تسليم وقتي ،اساس براين. نيست كافي
بدانيم و اصول حاكم بر قراردادهاي معوض نيز چنين  عوض تسليم به ملزم را ديگر طرف

 اقتضايي دارد.

  ييشرط بنا يمبنا بر .4.2.3
فرض تعذر اجراي تعهد، متعهدله  صراحت شرط كنند كه در طرفين در قرارداد بهترديد اگر  بي

كه تعهد  فرضي ، حتي درالاجراست حق تعليق اجراي تعهد خود را دارد، اين شرط معتبر و لازم
                                                            

  .156شماره  ،218ص پيشين، ،1جلد  ،معين عقود ناصر، كاتوزيان،. 1
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الزامات قراردادي و در متعذر شده، مؤجل باشد. اما شرط ضمني يا بنايي هم يكي از منابع تعهد و 
ست كه هرگاه اجراي تعهد ا بناي طرفين بر آن ،قرارداد است. در عقد معوض حكم تصريح در

تواند آن را  و مي يستتعهد خود ن ييكي از طرفين غيرممكن شود، طرف مقابل ملزم به اجرا
از  ،طرفي كه خود ناتوان از اجراي تعهد است ،معلق نمايد. عادلانه نيست كه در عقد معوض

خواهد. عدالت معاوضي اقتضا دارد كه دو عوض باهم مبادله شود و طرف مقابل اجراي تعهد را ب
بر بررسي  علاوه ،براي احراز شروط بنايي 1يك طرف قرارداد نتواند هردو عوض را تملكّ نمايد.

نيت  گيرد، هرگاه انصاف و حسن ضمني طرفين كه در قياس با اشخاص متعارف صورت مي ةاراد
توان در يك قرارداد امري را به ارادة ضمني طرفين منتسب دانست. در هر  مي ،اقتضا نمايد

فرض تعذر اجراي تعهد، طرف مقابل حق دارد بناي طرفين بر اين است كه در قرارداد معوض 
  2كم عدالت و انصاف چنين اقتضايي دارد. اي تعهد خود را معلق كند؛ يا دستاجر

 هيامام هانيفق دگاهيد يمبنا بر .4 .2 .4

توان شواهدي پيدا كرد. شبيه عبارت بند دوم  براي اثبات حق تعليق از متون فقهي نيز مي
شود. مضمون اين عبارت كه  هاي فقهي ديده مي قانون مدني تقريباً در اكثر كتاب 380ماده 

هرگاه تسليم مبيع متعذر گردد، مشتري از پرداخت ثمن معاف است و اگر پرداخت ثمن متعذر «
 ةكنند اين عبارت كه بيان 3در كتب فقهي وجود دارد. ،»ملزم به تسليم مبيع نيستشود، بايع 

  :شود مياز آن، چند احتمال استنباط  ،به صورت مطلق و كلي بوده ،كلي عقود معوض است ةقاعد
 عقد يا بيع انحلال موجب عوضين، از يكي تسليم تعذر بگوييم كه ستا آن احتمال يك -

  است؛ معاف خود تعهد اجراي از مقابل طرف عقد، انحلال دليل به ،شده معوض
 حق ديگر طرف طرفين، از يكي تعهد اجراي تعذر با شود گفته كه ستا آن ديگر احتمال -

 يعني شود؛ مي ساقط او تعهد نتيجه در و منحل قرارداد فسخ، با و دارد را قرارداد فسخ

                                                            
  .606شماره  ،262ص پيشين، ،4جلد  ،قراردادها عمومي قواعد ناصر، كاتوزيان،. 1
  .182ص پيشين، ،1جلد  ،معين عقود ناصر، كاتوزيان،. 2
 نيالد ني)، زيثان دي(شه يعامل( »الثمن تسليم يسقط فإنه فيه، تعذر بسبب القبض قبل المبيع تسليم فات إذا«. 3

 الحدائق وسف،ي بحرانى،؛ 343ص ،پيشين، 8 لدج ،الإسلام شرائع تنقيح إلى الافهام مسالك ،يبن عل
  ).614ص .ق،  ه1405 چاپ اول، اسلامى، انتشارات دفتر: قم، 24لد ج ،الطاهرة العترة أحكام في الناضرة
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 »او ناحيه از قرارداد فسخ امكان« معناي به »مقابل طرف تعهد اجراي به الزام عدم«
  شود؛ تفسير

 ،نشده منحل بيع شود، گفته كه ستا آن است، ذهن به قريب بسيار كه ديگر احتمال -
 به ملزم مقابل طرف عقد، بقاي رغم به يعني شود؛ مي معلق مقابل طرف تعهد اجراي بلكه

 كه امر اين. است شده متعذر او مقابل طرف تعهد اجراي چون نيست، خود تعهد اجراي
 و ذهن از دور امري گردد، معلق طرفين تعهدات اجراي عقد، بقاي با فرض اين در

 عقد فسخ موارد بودن استثنايي و عقد بقاي اصل راستاي در بلكه. نيست غيرمتعارف
  . شود تقويت بايد كه است

كه تعذر  توان گفت كه انفساخ عقد صرفاً در موردي است مي همچنين ،در تأييد استنباط فوق
كم در فرض تعذر موقت اجراي تعهد،  اجراي يكي از دو تعهد متقابل، هميشگي باشد. پس دست

موارد  ةانفساخ عقد منتفي است. از سوي ديگر حق فسخ هم يك امر استثنايي است و در توسع
نصوص شرعي را تفسير محدود نمود و در هر موردي كه  آن بايد با احتياط عمل كرد و قانون و

  ست.ا ديد در ايجاد آن باشد، اصل بر عدم آنتر
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  گيري  نتيجه
  شده بايد گفت:  عنوان نتيجه از بررسي انجام به

اجراي قرارداد نيز  ةانعقاد در مرحل ةبر مرحل قدرت بر اجراي تعهد يا تسليم موضوع عقد علاوه .1
خارج از ارادة طرفين، اجراي باشد. اگر بعد از انعقاد عقد، در اثر وقوع عاملي  بايد وجود داشته

يكي از دو تعهد غيرممكن شود، عقد صحيح و نافذ است و حسب مورد يكي از ضمانت 
اجراها در اختيار طرف مقابل خواهد بود؛ اگر تعذر اجراي قرارداد دائمي باشد، عقد منفسخ 

صداق شوند؛ تلف يكي از عوضين قبل از تسليم به ديگري م طرفين از قيد آن رها مي ،شده
ق.م.). اما اگر تعذر  387شود (ماده  تعذر دائمي اجراي تعهد است كه سبب انفساخ عقد مي
پوشي باشد، متعهدله مختار است عقد  اجراي تعهد موقت و البته غيرمتعارف و غيرقابل چشم

  شود.  تعبير مي» خيار تعذر تسليم«را فسخ كند كه از آن به 
اد را فسخ نكند و منتظر بماند تا اجراي تعهد ممكن شود و در اين فرض اگر متعهدله قرارد .2

متعهد به تعهد خود عمل كرده يا مجبور به اجراي تعهد شود، يا تعذر اجراي تعهد دائمي و 
قطعي شده، عقد منفسخ شود، او مجاز خواهد بود در اين مدت اجراي تعهد خود را معلّق كند 

تأسيسي » تعليق قرارداد«كنند. در حقوق غرب،  يتعبير م» حق تعليق قرارداد«كه از آن به 
) و 71المللي كالا (ماده  از جمله كنوانسيون بيع بين ،نسبتاً جديد است كه در قوانين جديد

  است.  بيني شده )، پيش1218فرانسه (ماده  2016قانون مدني سال 
ر اجراي تعهد طرف اگرچه در قانون مدني ايران به صراحت از حق تعليق قرارداد در فرض تعذ .3

) 485و  380مدني (مواد  اي كه در قانون ، از احكام پراكندهاست مقابل، ذكري به ميان نيامده
مبناي اصول  قانون دريايي) وجود دارد و نيز بر 150ق.ت. و ماده  533و قوانين ديگر (ماده 

توان نتيجه گرفت كه تعليق اجراي قرارداد معوض در  كلي حاكم بر قراردادهاي معوض مي
مبناي تقابل قاعدة كلي عقود معاوضي است كه بر فرض تعذر اجراي يكي از تعهدات متقابل، 

  شود.  و همبستگي بين عوضين و قصد مشترك طرفين و مقتضاي معاوضه توجيه مي
بين آنها  ،تمايز بودهكه نهادي سنتي است م» حق حبس«از » تعليق اجراي قرارداد«حق  .4

موردي است كه امكان در » حق حبس« ترين آن، اينكه هاي بنيادي وجود دارد. مهم تفاوت
راستاي اجبار  كند و متعهدله در اجراي تعهد وجود دارد، ولي متعهد مماطله و از آن امتناع مي
 ،فرض ايند. درماين مي خودداريغيرمستقيم او با تمسك به حق حبس از اجراي تعهد خود 
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حق «امكان الزام مستقيم متعهد به اجراي تعهد هم وجود دارد؛ به اين دليل براي اعمال 
فرض  اينعلاوه در ق.م.). به 377لازم است زمان اجراي دو تعهد يكسان باشد (ماده  ،»حبس

فرض تعذر اجراي تعهد، شود. اما در  حق فسخ قرارداد ايجاد مي» تعذر اجرا«بعد از احراز 
اوست، اجراي  ةكند، بلكه به دلايلي كه خارج از اراد د در اجراي تعهد خود كوتاهي نميمتعه

امكان الزام متعهد به اجراي عين تعهد وجود ندارد و تنها  ،فرض شود. دراين آن غيرممكن مي
ست ثابت شود ا ست. براي تعليق اجراي تعهد كافيا حل فسخ  قرارداد يا تعليق اجراي آن راه

  زماني اجراي دو تعهد مطرح نيست.  بحث هم ،تعهد طرف مقابل متعذر شدهكه اجراي 
كه اجراي تعهدات  نحوي به ؛يكي از آثار تعذر موقت اجراي قرارداد، تعليق قرارداد است .5

يك از طرفين  صورت تعذر موقت اجراي قرارداد، هيچ علاوه در كند؛ به قراردادي را معلق مي
مسئوليت قراردادي ندارند. در اين مدت خسارت تأخير تأديه نيز بابت عدم اجراي تعهد خود 

قاهره اجراي تعهدش متعذر شده و طرف ديگر نيز به  گيرد. زيرا متعهد برمبناي قوه تعلق نمي
  است. دليل تعذر اجراي تعهد او مجاز به تعليق اجراي تعهد خود شده
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  .1384نامه حقوق، بهار  علوم انساني، ويژه
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، قم: دفتر 24لد ، جالحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرةبحرانى، يوسف،  .12
  .ق. ه1405 چاپ اول، انتشارات اسلامى،

 ، قم: موسسه آل البيت (ع)،11لد ، جتذكره الفقهاءحلي (علامه حلي)، حسن بن يوسف،  .13
  .ق. ه1414 چاپ اول،

، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرامحلي (محقق حلي)، جعفر بن حسن،  .14
  .ق. ه1408چاپ دوم، ، قم: مؤسسه اسماعيليان، 2لد ج

، مسالك الافهام إلى تنقيح شرائع الإسلامعاملي (شهيد ثاني)، زين الدين بن علي،  .15
 .ق. ه1413 چاپ اول، ، قم: مؤسسه معارف اسلامي،8لد ج

 ،چاپ اول ، قم: نشر الهادي،3لد ، جالقواعد الفقهيةموسوى بجنوردى، سيد حسن،  .16
  .ق. ه1419

 چاپ اول، ، قم: نشر الهادي،5لد ، جالقواعد الفقهيةموسوى بجنوردى، سيد حسن،  .17
  .ق. ه1419
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